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 حشمت محسنی

-چيدههای پيعدم دريافت مسايل و مقولهاين دشواری نه به خاطر . بحث با رفيق روزبه براستی کاری است سخت دشوار

پرسش اصلی . دشو که ارائه می استکند بلکه به سبب پريشانی و آشفتگی در بيان موضوعاتیمطرح میای است که او 

پوشاند يا خود بازتاب ذهن را می ی شفاف و روشن اواه مانعی است که انديشه،ت که اين آشفتگی در عرصه بياناين اس

ت يم در نظم، توالی و سلسله مراتب اهگيرهاها و نتيجهها، استدلالله، مقوهاموهت که در آن هيچ يک از مفمشوشی اس

به نظر من آشفتگی زبانی او . آيندی هم و غير لازم در پی هم می و به نحو مغشوشی در دل هم، به جا؛دنخود قرار ندار

 . سازد را نهادی می او ذهن مشوش،امر اين  خودِايد در اين جا جستجو کرد کهرا ب

  ويرگول از غالباهای او در نوشتهکندرفيق روزبه در نگارش مقاله به قول استاد زرين کوب ادب نگارش را رعايت نمی

های دهد که کلمهاو حتی به خود زحمت نمی. ها درهم ريخته استگرافا پار وهانيست و مرز جمله نقطه خبری و 

 از  اگر چه با سختی-کنم من تلاش میالوصف مع. نوشته خود را از هم جدا کند و به چشم و سليقه خواننده احترام بگذارد

 بحث را کانونی کنم و مرزهای تمايز خودم را محورهای اصلی -طريق جمع کردن نظرات او در جاهای مختلف مقاله

 . ماتهافی او را دريهاجا که حرفروشن سازم تا آنبا او 

 

  اجتماعی در سطح توليد و در سطحتقسيم کار

 به  دربر داشته به طور خلاصهها که در زندگی انسان تقسيم کار و پيامدهايی از مارکس بهی قبلی با استنادمن در نوشته

 تقسيم کار  اينسخن گفتن از. سخن گفتمی  جسمکار کار فکری از  و تقسيممن در آن جا از جدايی. کردم شاره انکاتی

 تقسيم کار  ايناز اين رو تفکيک دو سطح از. سازدآلود میبدون تعين بخشيدن به اين مفهوم به جای روشنايی آن را مه

 :دو بخش تقسيم کردتوان به  تقسيم کار را می.رودامری ضروری به شمار می

  تقسيم کار در سطح توليد -الف

 . تقسيم کار در سطح جامعه- ب

 و   فنی تقسيم کار از حيث، روند توليد خودِ درح،در اين سط. شود خود فرآيند توليد ديده میدر  سطح اول تقسيم کار

ی کارهاي... ان فنی، بخش طراحیتخصصبه عنوان نمونه کار مهندسان، م. شودتوليدی به کار فکری و جسمی تقسيم می

در اين جا جدايی کار فکری از جسمی در فرآيند .  استهها در توليد تعيين کنندروند که خصلت فکری آنه شمار میب

رود و در  سطح دوم تقسيم کار از قلمرو توليد فراتر می)1(.گيردسيم کار در همين سطح شکل می و تقدهدرخ می توليد

کارهايی هستند که بيرون ... کارهای دانشمندان، وکلا، پزشکان، نويسندگان، هنرمندان. کندن پيدا میپهنای جامعه تکوي

 البته تفکيک مطلق کار .به شمار آورد در درون جامعهتقسيم کار  جزيی ازها را بايد و آن وجود دارنداز سطح توليد 

 در کاپيتال به خوبی اين ی معمار و قصههای کندوماجرای زنبور عسل در تعبيه خانه. فکری از جسمی ناممکن است

 .سازدنکته را روشن می

و بر بستر و مبنای آن در سطح جامعه . دهد در روند توليد به پا گيری طبقات ميدان می در سطح اول يعنی تقسيم کار

شود، های اوليه توزيع میدر سطح اول از تقسيم کار، درآمد. کنندهای اجتماعی ديگر امکان ظهور پيدا میبندیگروه



های اجتماعی از آن برخوردار بندی گروه يعنی،دشو میتقسيم ثانويه هاىدرحالی که در تقسيم کار در سطح جامعه درآمد

   .شوددرآمدی که در سطح اول وجود دارد در سطح دوم بازتوزيع می به سخن ديگر  .شوندمی

 ،گرددتبديل می ی مستقل به فرآيند... روند توليد علم، هنر، و آگاهی،هانپس اين تحول بزرگ در حيات اجتماعی انسااز 

 از اين رو  .شود برقرار میتواند میهاهای معينی ارتباط بين آن و با ميانجی،شودو پيوند بلاواسطه با توليد گسسته می

 و نبايد مرزهای اين دو .  وجود داردمرو توليدسيم کاری است که در قلتر و پهناورتر از تقتقسيم کار اجتماعی موسع

 ايستار ما در قبال اين جدايی چه بايد  آهپرسش مرکزی بحث ما اين است. سطح از مساله را  با يک ديگر مخدوش کرد

  چه در سطح جامعه در سطح توليدچه برای اين که، اين گسست بين کار فکری و کار جسمیباشد يا به عبارت ديگر 

 ؟. چه بايد کرددوباره وحدت يابند

ی معينی از عتا تحت هيچ شرايطی خصلت طبقاتی اين تقسيم کار که در مرحلهبي ط،يک سوسياليست طرفدار مارکس

 در جهت نفی آن فعاليت ،کند و بی درنگ تلاش می؛دهدسير و انکشاف آن به وجود آمده است را مورد تاييد قرار نمی

 نظامی است که از طريق پرورش ،سوسياليسم بنا به تعريف .قدام کنداکند و در راستای وحدت کار فکری و جسمی 

جا که امکان دارد در راستای نفی  تا آن،ای کردن مسئوليت کارهاها، از طريق دورهناعدی در انسهای چند بُظرفيت

نفی نابرابری اين پرسش مهم اما اين است که برای . کند اجتماعی عمل می در توليد و در سطحنابرابری در تقسيم کار

چون يک آنارشيست به طور آنی و تواند همکنيم؟ يک سوسياليست نمیحرکت میجا و اکنون چگونه به سوی آن هدف 

الح موجود حرکت   او برای اين که به اين هدف دست يابد از مص.کند  اين تقسيم کار را  نابود،هم زدنر ب در يک چشم

ها تاريخ انسان ":گويدی ساختاری و امکانات فعاليت انسانی سخن نغزی دارد که میهاباره محدوديتمارکس در . کندمی

د، بلکه در اوضاع و احوالی که نگزينخواهند، نه در اوضاع و احوالی که خود بر میسازند، ولی نه آن گونه که میرا می

  )2(."از گذشته به ارث رسيده استها داده شده و نيابند، اوضاعی که به آها مستقيما خود را در آن میانسان

ساختارهای .  هر کنشی دست بزند بهبه طور دلخواهتواند معنای اين عبارت اين است که انسان در هر شرايط معينی نمی

اين . ها پيامدهايی معينی در بر داردسازند که ناديده گرفتن آنهايی را برای کنش انسانی فراهم میجامعه محدوديت

زير و صرفا از امکان عملی از قبل تعيين  و به ناگ،ها تابع ساختار اندنسانبايد به اين معنا فهميده شود که احرف البته ن

و بنابراين . های گوناگونی پيشاروی انسان گشوده است راه،تاريخ باز است و در پيوند با ساختار. ای برخوردار اندشده

گرايان پيوند وثيقی با مختصات مکانات انسان نيز برخلاف اراده اما دايره ا.به يک امکان محدود و منحصر نيست

 اما ساختن ،تر رخ دهدبه عنوان نمونه شايد در کشورهای پيرامونی انقلاب سريع. ساختار هم اکنون موجود دارد

توان گفت تری میحالا ديگر اين سخن را با قطعيت بيش. سوسياليسم در اين جوامع دشوارتر از کشورهای پيشرفته است

- همين منطق عينا برای نفی تقسيم کار سرمايه.نبوده است یهر بوده و راز سر به مُروشن  امریتر نيزاگر چه پيش

  . صادق است تابع کمال انسانیدارانه و برقراری يک تقسيم کار

دهد که نظر او شته او نشان مینگاهی به نو. گويدچه می تقسيم کار حالا بگذاريد بيبينم رفيق روزبه در باره با اين مقدمه 

-که من تلاش می .برد معينی رنج میهایضعف  چهآن از  شرايط زوال-ج توليد فکر -ب تبيين تقسيم کار - الفپيرامون

 .ها را رديف کنمکنم آن

 :گويد در باره تقسيم کار می اونخست اين که

يدی در شکل نهادی شده کنونيش از نتايج و دستاوردهای اگر اين واقعيت را در نظر بگيريم که خود تقسيم کار فکری و "

جهانی " است، يعنی همان واقعيت و شکافی که قرار است در بنا کردن "هابندی انسانطبقه"جامعه طبقاتی و محصول 

آميزی آن تقسيم کار اجتماعی ارترده گشته و به جای چنين تقسيم کار اسو جهانی غير طبقاتی ملغی و پژم" رديگ



رنهادی شده با فرصت و امکانات انديشيدن و عمل کردن برابر، که ديگر مبين امتياز و سلطه انسان بر انسان نيست، يغ

تبديل های طبقاتی نگاه به معنا و عواقب سنگر گرفتن در پشت اين گونه شکافشود؛ آداده میدر اختيار همه جامعه قرار 

-های پايدار، رهايی بخش و سکويی برای نيل به جهانی فارغ از اين شکافهی گزارها به مثابهبه امتياز شده و تقديس آن

 ."بريمهای موجود و در حال گذار ، پی میها ، و نه هم چون واقعيت

فرصت و امکانات انديشيدن و عمل کردن برابر، که دفاع از " و "آميزتقسيم کار اسارت"شش نفی در اين جا تحت پو

شود  نقدا چند خرافه نظری در جهان موجود تبليغ می،در جهان ديگر" انسان بر انسان نيستديگر مبين امتياز و سلطه 

  :کنم من در اين باره به دو نکته اشاره می.شوديا نتايج آن ناديده گرفته می

شرايط ترديدی نيست که تقسيم کار در .  بايد توجه داشته باشيم که تقسيم کار فکری و جسمی الزاما طبقاتی نيست-الف

تدايی جوامع ابدر .  ضرورتا خصلت طبقاتی ندارد،ی اما هر تقسيم کار،هر طبقاتی بر جبين داردکنونی تا حدود زيادی مُ

  به نحو توليد سطح در تقسيم کار،يا در شرايط کنونی. تقسيم کار وجود داشت معهذا از خصلت طبقاتی برخوردار نبود

  کار در سطحم تقسي اما تقسيم کار اجتماعی بهکنند؛پيدا می تعين گيرند و میشکلطبقات  وجود دارد که در آننابرابری 

 به .توان به طبقات فروکاستها را نمیآن هايی وجود دارند کهدر تقسيم کار اجتماعی گروه .شودتوليد منحصر نمی

های اجتماعی بر اثر توليد مازاد بندیدر حالی که گروه.  آورندسر بر می تقسيم کار اوليه و روند توليداز علاوه  طبقات 

های برخی البته اين گروه. ها را به طبقات فروکاستتوان  آنکنند که نمیاجتماعی و در تقسيم کار ثانويه تکوين پيدا می

دانند و برخی ديگر بسته به عملکرد، نوع درآمد، سابقه تاريخی، نوع رابطه با  میىهای مياناجتماعی را جزء لايه

با ها آن.  مثلا وکلا الزاما در خدمت سرمايه قرار ندارند. بخشندها را تعين میقات و چگونگی دستيابی به شغل آنطب

توانند به نفع  می درآمد، سابقه تاريخی، نوع رابطه با طبقات و چگونگی دستيابی به وکالت عملکرد، شکل بهتوجه

ها ژان پل سارتر در راستای  در فرانسه و گل سرسبد آن60ی ن دههيا روشنفکرا. طبقات بالا يا پايين جهت گيری کنند

 ضديت  و.اند اتخاذ کردهگيری نئوليبرالیبرعکس در دوره کنونی غالب روشنفکران جهت. کردندمنافع مردم عمل می

 لزوما به طبقه داری اين که هر گروهبندی اجتماعی در سرمايه.دهندشهرگرايی از خود نشان میآرمانع کوری با هر نو

 از  و بی واسطهتوان به طور مستقيم نمی آن چه روشن استمعهذا.  نيستقطعیی  داده يکدار متصل شود ابداسرمايه

ها بی بندی کرد و به کارکرد سياسی و يا فرهنگی آنتماعی را صورتهای اج اين لايه،سطح توليد و روابط بين طبقات

 .توجهی نمود

پذيرد  نوع ديگر آن را می به طور ضمنیاختلاف دارد و" نهادی شده"ن عبارت گويا با تقسيم کار  رفيق روزبه در اي-ب

پرسش اين است که در نظام آينده .  نهادينه نيست اما، وجود داردکند که در نظام آينده اين تقسيم کاربينی میو حتی پيش

  جامعه مدنییهانهادر د ،هابندیاگر اين گروه .بری نيستبه نهاد وکالت نيازی نداريم يا از انجمن خبرنگاران در آن خ

 يا در ثابت بودن اين گيردسرچشمه می  معينی نهادها دراز شرکت آنآيا معضل ما .  هستندکجا نيستند پس در متشکل

  شغل و عدم اماکن تغيير آن؟

را   نکاتی ن در اين جا به طور اجمالی و م،ای پيدا کرده استی گستردهها دامنهاين بحث البته  در بين مارکسيست

 تعلق دارد که چرويکر اول به لوکا. توان به دو رويکرد در اين باره اشاره کرددر پيوند با تقسيم کار می. مکنمیيادآوری 

ا  نه ب، اما در دوران بلوغ خود؛گويد سخن میتقسيم کار از محو ،های اوليه خودبر اين باور بود که مارکس در نوشته

 ،اچلوکرويکرد دوم را شاگرد . ه استديورزآن مخالفت " یاثرات ستمگرانه" بلکه با خصلت طبقاتی و ،تقسيم کار

مارکس تا پايان عمر اين اعتقاد راسخ را داشت که تقسيم ": است کهاعتقادکند که بر اين استفان مزاروش نمايندگی می

 ".ستمگرانه و توانفرساستدارد " اصلاح"هايش که نياز به از بخشکار به طور کامل و در تماميت خود و نه در بعضی 



 که شايسته است در اين جا هايی است اما تحقيق راتانزی يکی از تحقيق)4 (دناين دو رويکرد هر کدام مدافعانی دار )3(

 آار تقسيم" يزراتان يگفته به. دهد بلکه استاد را مورد تاييد قرار می، که نه سخن شاگرد تحقيقی ،به طور کامل نقل شود

 امري آن الغاي و بود اوليه هايسوسياليست براي مهمي بسيار موضوع ، 19 قرن اوايل در اشپردازيمفهوم از فارغ

 براي ،بود آار تقسيم آامل انحلال خواهان خود آغازين هاينوشته در مارآس... شدمي تلقي الزامي و مطلوب ممكن،

 نبودن جدا. آردمي استفاده تلفيقي طور به را "آار تقسيم" و "طبقه مفاهيم خود فكري تكوين از مرحله اين در او اينكه

 بعد مدتي مارآس، اما .شد منجرخواهد آار تقسيم انحلال به طبقات انحلال آه بود آن معناي به تئوري، در عنصر دو اين

  .داد تغيير باره اين در را خود ينظريه تدريج به

  :آندمي تقسيم دوره سه به را آار تقسيم يباره در مارآس نظري لتكام يزراتان

 باور تام رهايي ينظريه به آلماني ايدئولوژي انتشار تا ، 1844 هاينوشته دست بين يفاصله در مارآس: يكم يدوره

  .آميزدمي درهم "طبقه" يمقوله با را "آار تقسيم" يمقوله و دارد

 اجتماعي تقسيم" ، 1847 سال به فلسفه فقر در بعدي، يمرحله به يكم يمرحله از خود گذار دوران در او: دوم يدوره

 .آندمي جدا "مانوفاآتور در آار تقسيم "از را "آار

 مفهوم از را طبقه مفهوم گروندريسه، در خويش ييافتهرشد و پسين هاينوشته در مارآس دوره، اين در: سوم يدوره 

 )5(.".آرد جدا آار تقسيم

 لازم شرط یآار تقسيم چنين " :کندرا به خوبی بيان میدی جديد خود نب در گسست از درک اوليه خود صورتمارکس

گيرند، هيچ کالايی در ميان يی است، زيرا بدون کارهای متقابلا وابسته به هم که جدا از يک ديگر انجام میآالا توليد

ولی عکس اين قضيه صادق نيست؛ توليد کالايی شرط لازم وجود . ه شوندنخواهد بود که در بازار با يک ديگر مبادل

 )6( ".آمدشان به صورت کالا در نمیهایتقسيم کار اجتماعی نيست، جوامع ابتدايی دارای تقسيم کار بودند، ولی فرآورده

 از موضع ديگر به مدی نظير بابک اح برخی؛ تفسيرهايی نيستند که وجود دارند تنها البتهاز مارکساين دو تفسير 

ی بينپيش خصلت  که از د انشهری تلقی کردهی آرمان نفی تقسيم کار را يک ايدهاند و اين نظر يعنیرده گرفتهمارکس خُ

 )7(.ستبرخوردار نيعلمی 

يد از و با. مراد از اين گذر شتابان به مساله اين است که يک علامت تساوی بين تقسيم کار و خصلت طبقاتی وجود ندارد

 . شد تربه مساله نزديکيک رويکرد اوليه  و سر دستی اجتناب کرد و ظريف

رفيق روزبه . داری استخواهم به آن بپردازم مساله توليد فکر و کم و کيف آن در سرمايهمیدومين موضوعی که من 

 :گوبدمی

نان فراهم چاطی و مشارکتی عظيمی واقعيت اين است که در تمدن کنونی و دستاوردهای تاکنونی بشر، امکانات ارتب"

شود که آن را به شکل صوری و کنترل ار می مواردی و زير فشار شهروندان ناچوازی نيز در که خود بورژشده است

ها و در موارد ديگر با تظاهر به آن عمل کند و انصافا از اين شده از طريق مشارکت مردمی و با تکيه بر خرد جمعی آن

کنند و متاسفانه به نام سوسياليسم، گيرند و آن را تئوريزه مین چپ که خرد جمعی را به تمسخر میحيث از برخی مدعيا

تم با اين نوع رويکرد آن را آن گونه در هم  بورژوازی توانست در مصاف قرن بيس و بيهوده نبود کهتر است جلوچند گام

 ."شکند

داری بری حقوقی سياسی در جامعه سرمايهانويسنده وجود برآيا منظور .  کدام استنويسندهبراستی معنای اين جملات 

رده است؟ آيا منظور نويسنده و و در مصاف با بورژوازی شکست خ،  بوداست که اردوگاه شوروی آن را ناديده گرفته

 چه پيوندی با بحث  اين،امکانات ارتباطی است که بستر تکوين خرد جمعی را فراهم کرده است ؟اگر پاسخ آری است



 )8("دانش عظيم و نانوشته"و  " انفجار اطلاعاتعصر" ،"امکانات ارتباطی " طرحسقوط شوروی دارد؟ آيا نويسنده با

، ه چيزی جز پوشاندن توزيع نابرابر اطلاعات البت،درون مايه اين جمله آشفته. کنددارد چه چيزی را به ما يادآوری می

ديده  آن درداری اطلاعاتی  سرمايهبندیهای صورتنشانه  در ضمنوداری نيست آگاهی و امکانات ارتباطی در سرمايه

 به تحقق خرد جمعی معطوف به سوسياليسم نزد مردم -های ياد شده از وجود امکانيعنی - با اين تزرفيق روزبه. شودمی

 داری در سرمايه جمعیوسايل ارتباطها بر توزيع نابرابر  پس اين همه نقد مارکسيستباور دارد؟ و در اين جا نهم اکنو

 در دسترسی به امکانات براستی امکانات برلسکونی و رفيق روزبهآيا  .تلقی نکردن مفتی بيش  سخه است بايدارائه شد

  ؟يکسان است

تقسيم کار اين است که به يک نکته بايد توجه کرد و آن اين مطلب است که توزيع دانش و   بحث هدف از طرح تا اين جا

  .توان به کيفيت آگاهی رسيد و از وسايل فنی ارتباطی، نمی.يط موجود نابرابر استآگاهی در شرا

 .کنم اشاره میدر اين بارهنکته   دوپردازم و به طرحتوليد علم و معرفت در نظر او می به  به دومين موضوع يعنیحالا

داری به شيوه رازآلود و ه سرمايهگويد، در جامعالبته آن چه که مارکس و نظريه شناخت می"گويدرفيق روزبه می

واژگونه به نمايش درآمدن، و توسط تقسيم کار نهادی شده فکری و يدی و اين که گويا علم و معرفت توسط تخبگان توليد 

 ."شودشود، وانمود میمی

 : در پاسخ به اين مدعای او بايد توجه داشت که

 جامعه علمی به طور عام و يک  تلاش و فعاليت فکریحصولتفکرات فلسفی، کشفيات و اختراعات علمی عمدتا م -الف

های علمی و فلسفی به پراتيک اجتماعی و تاريخی هر دروه اين کشفيات و و نظريه. نددانشمند معين به طور خاص ا

 ی فعاليت فکری نتيجهتر خرد جمعی کل جامعه و به طور مشخص محصول اما اشتباه است هر آينه آن را ،وابسته است

توانست مستقل از انکشاف البته همواره بايد به خاطر داشت  که مارکسيسم نمی" به قول مندل .بدانيمتک تک افراد 

ی تاريخی و جمعی طبقه ميان تجربه. وا و مبارزه طبقاتی که ناگزير در آن جريان داشت، متولد شوده بورژواقعی جامع

ن، پيوندی جدا نشدنی ترين شکل آبقاتی تاريخی و جمعی در قویی آگاهی طکارگر و تدوين علمی مارکسيسم به مثابه

 و يا کل طبقه قبول اين که سوسياليسم انقلابی محصول مبارزه طبقاتی پرولتارياست بدين معنا نيست که اما،. وجود دارد

نتج از مبارزه و مارکسيسم به طور خود به خودی و صرفا م. اکثريت آن قادر است کم و بيش اين دانش را بازتوليد کند

جذب مارکسيسم تنها از طريق شرکت در اين فراشد . ی طبقاتی نيست، بلکه محصول توليد علمی و نظری استتجربه

توليد علمی و نظری امکان دارد، فراشدی که بنا به تعريف فردی است هر چند که تنها از طريق انکشاف نيروهای 

 )9(".شودداری ممکن میايهتوليدی اجتماعی و تضادهای طبقاتی جامعه سرم

 "عصر انفجار اطلاعات"، "امکانات ارتباطی"از اين است که پرسش مهمی ديگری که در اين بخش بايد طرح شود -ب

داری محو شده يا دست تقسيم کار فکری و جسمی در جامعه سرمايهتوان نتيجه گرفت که  می" دانش عظيم و نانوشته"و

 در نابرابریبلکه رفته ، نداری از بين نه تنها تقسيم کار در سرمايهواقعيت اين است آه ؟ کم کاسته شده است

کماکان با اين پديده تا زمان طولانی سروکار خواهيم ما   ويافتهن کاهش  نيزم و اگاهی در  ميان مردم علبرخورداری از

بنابراين نه . سازدآلود میزند و راه نفی آن را مهمی نفی اين نابرابری آسيب الزاماتبه اين واقعيت  ناديده گرفتن  .داشت

ها را در جامعه توان ناديده گرفت و نه توزيع نابرابر آن سياسی و اجتماعی را می،های فلسفی توليد علم و نظريهمکان

 . پنهان ساخت  از ديدهرفيق روزبهمثل 

 اين ی در انتها.اشاراتی داشتم.. ، اجتماعیهای فلسفی و نظريه تبيين او از تقسيم کار و به منشاء توليد علم بهتا اين جا من

برای . ردازمپجنبش می  توليد فکر وبه رابطه و ،جسمیو شکاف بين کار فکری بر بخش از بحث به راه حل فايق آمدن 



 تقسيم کار اين د باي رفيق روزبه به سادگی  معتقد است که  تقسيم کار و نتايح حاصله از آن درفايق آمدن به اين شکاف

دانم و بر اين باورم که بايد بين توليد فکر و جنبش پيوند برقرار  من اين راه حل را نهيليستی می.دشو "تهبه دور ريخ"

 و اين تقسيم کار موجودبايد بين .  او به دور ريختزعمتوان با چرخش قلم از بين برد يا به اين تقسيم کار را نمی. کرد

 -پيوند روشنفکران و جنبش–ما بايد از طريق ميانجی .  نه که از روی آن پريد، برقرار کردباطی ارت پلهجامعه آيند

ده  نه با نادي؛ها را نمايندگی کنيمنحدت آ و ومشعل علم و آگاهی را در خدمت رهايی کارگران و زحمتکشان قرار دهيم

ی چپی که نتواند از دستاوردهای فکری زمانه. يم تثبيت و نهادی سازگاهیآ از روی ناگرفتن آن، جدايی و شکاف آن را

 گفتبيهوده نبود که مارکس می .سازد سطحی بودن خود را نهادی می،برداری کندبهره  نبردحخود همچون سلا

ترين بخش احزاب کارگری در هر کشور هستند، ها از يک سو، به لحاظ عملی پيشروترين و مصممبنابراين کمونيست"

ی توده بزرگ پرولتاريا راند، و از سوی ديگر، به لحاظ نظری برتری آنان بر بقيهاحزاب را به پيش میبخشی که ساير 

 يا در جای )10.(، و پيامدهای کلی نهايی جنبش پرولتری درک روشنی دارندطر راهپيمايی، شراييدر آن است که از مس

 :شماردديگر پيوند بين اين دو را چنين بر می

کند، پرولتاريا هم جنگ افزار عقلی خود را در افزار مادی خود را پيدا میسفه در پرولتاريا جنگهمان طور که فل"

 )11.("يابدفلسفه می

 :اين بخش از بحث را خلاصه کنم

  استی تقسيم کار اجتماعی گسترده تر از تقسيم کار توليد-الف

 م کار اجتماعی ضرورتا طبقاتی نيستيتقس -ب

  وتوان و نبايد ناديده گرفت را نمیکنندتوسط کسانی که کار فکری می توليد علم و معرفت-ج

 . وحدت آن دو را نمايندگی کرد بايد بلکه توليد فکری از مادی نه جدايینتيجهدر  -د

های چند جانبه در گرانه آن معطوف است، و خواهان پرورش ظرفيتنقد مارکسيستی از تقسيم کار بر خصلت سلطه

ما خواهان اين . های خود را تعين ببخشدل بتواند ظرفيتدر انتخاب شغ انعطاف و دسترسی آزادانه انسان است تا با

 برای دستيابی به اين هدف، ما بايد .هستيم که انسان تابع تقسيم کار نباشد بلکه برعکس تقسيم کار تابع انسان قرار گيرد

اين امر با گسست کار .  جدايی آن تا حد معينی فايق آييمم،  و بريگيرخون در همين روابط موجود سلاح براز دل آتش و 

از -دهی وحدت بين آن دو آيد يا از بی اعتنايی به اين سطح از مبارزه، بلکه تنها با سازمانفکری از مبارزه به دست نمی

 .  پذير است امکان-پيوند روشنفکران با جنبشطريق 

 

 تئوری و پراتيک

 عين را از بحث و تلاش کردم بحث ذهن یهای قبلمن در نوشته. ند نظريه و عمل استموضوع  ديگر مورد مجادله پيو

در بحث با کسی که .  جنبش متمايز سازم وخودی و بحث برنامهخودبه و از آگاهیرا ها  عمل جدا کنم و آن ونظريه

 انظار قرار نگيرد بهترين  تا موضوع مورد بحث شفاف و روشن درخلط مبحث نمايد و به پا کنددوست دارد گرد وخاک 

 جدا کرد و به دام تاکتيک مخلوط کردن "هر چيز را از چيزهای ديگر"  مفاهيم ياتدبير برای بحث اين است که مرز

کنم در ابتدا  موضع خودم را تعريف کنم من برای اين که به اين هدف دست يابم تلاش می. ها در نغلتيدمفاهيم و مقوله

کنم  از بحث رويکرد خود را به مساله بيان میاز اين رو در ابتدای اين بخش.  دهم سنجش قرارردوسپس تزهای او را م

 .کنمچند نکته کلی که برای اين بحث ضروری است اشاره می به و 



بخش نياز داريم که تحت هيچ شرايطی رگ رهايیزجنبش بکشی ما به يک برای نفی روابط سلطه، استثمار و بهره-1

عطوف به ا بايد تلاش آگاهانه، هدفمند و می آن همانريزی و خودانگيخته باشد، بلکه صفت مشخصهتواند غنمی

شود مگر اين که از شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه تصور روشنی اين هدف محقق نمی. سوسياليسم باشد

کند و آن را در دستور قرار نه دفاع میابنابراين جنبش رهايی معطوف به سوسياليسم از يک انقلاب آگاه .داشته باشيم

 .دهدمی

توان یی متقابل آن دو م عمل عنصری حياتی است و تنها بر بستر رابطهوبرای دستيابی به اين هدف وحدت نظريه -2

 غنا و ، بهشود و عمل با جذب نظريه نظريه در اين روايت از عمل سيراب می.از انقلابی آگاهانه سخن به ميان آورد

، گاهانهم مهلکی است که آگاهانه يا ناآ بنابراين در تعارض قرار دادن نظريه با عمل سُ.يابددست میتری  بيشعمق

 .سازدیزند و مسير آن را دشوار ميب میاسته يا نا خواسته به اين هدف آسخو

 و نه از عمقی برخوردار اولی نه موثر است.  و نظريه بدون عمل بيراهه اند نه در خدمت مسير راه،عمل بدون نظريه-3

 اين ، بنابراين.دهدبه دست نمیکند و معياری برای داوری نظريه خود است و دومی در دنيای خيالی خود بيتوته می

گويند پيش از دست به يا در برابر آن کسانی می"  باقی بيهوده است،عمل مستقيم فقط بايد دست به عمل زد و"شعار که 

 رسيدن به هردو ما را از) 12"(و کتاب بنويسيد پس اقدام نکنيد، بنشينيد، مطالعه کنيد ،بايد کردايد دانست چه بکار زدن 

پرداز خوب که قادر به مشارکت در فعاليت عملی نباشد ظريهن"گويدسازند از اين روست که مندل میهدف محروم می

 ". کند و انکشاف دهد وجود نخواهد داشتچنانکه فعال سياسی خوب هم، اگر نتواند تئوری را جذبوجود ندارد، هم

ی اول پيوند روشنفکران با جنبش و در  برای تداوم پيوند بين آن دو در درجه برای برقراری وحدت نظريه و عمل و-4

ی ي نيرووجودو در امتداد آن   يعنی پيوند اين دو،اين امر يک حزب سياسی امری حياتی است و بدون راستای آن وجود

 يک قراری وحدت روشنفکران با جنبش يابنابراين بر. تواند در ميان باشدنی از وحدت نظريه و عمل نمی سخ،ميانجی

 همين وحدت ،ایها يک اقدام ضروری است که نفی آن به هر دليل و بهانهی واسط بين آنچون حلقهحزب سياسی هم

 .سازدنشانه رفته و تکوين آن را ناممکن می عمل را -نظريه

گرايان موضع عمل. الف.  قابل شناسايی استوارنمونهکم دو موضع ر اين رويکرد که به آن اشاره کردم دستدر براب

پرسش اين است که ديدگاه رفيق روزبه به کدام يک از اين دو موضع  نزديک است؟ نگاهی به . بافاننظريه موضع -ب

 . عمل باور ندارد-ن قرار دارد و به ديالکتيک نظريهدهد که او اساسا در موضع عمل گرايانخستين نوشته او نشان می

ها و يک پيوند منطقی با عمل مبارزاتی همراه  کمونيستوسط تتدوين نظريه با  جا موميايی هيجنظريه احزابنقد او از 

 .آورددهد و از تعامل مارکسيسم  با جنبش عملی سخنی به ميان نمینيست او يکسر اين مهم را به خود جنبش احاله می

شود که او های ديده میگاهی رگه. کند بين مواضع مختلف نوسان کندبا شگردی خاص تلاش می او  امادر نوشته دوم

 به عنوان نمونه او سازدگر می خود را  جلوه اوواقعا به موضع درست نزديک شده، اما دم خروس از لابلای سخنان

 :گويدبرخلاف نوشته اول می

های عادی مردم، از بيرون و از فراز سر جنبش حشمت همانا نگاه از بالا به جنبش و توده.ی رشيوهنکته مهم ديگر در "

های متحول و حکم گرايی و اصالت تئوری در برابر واقعيتو از پشت عينک ايدئولوژيک و در يک کلام از منظر نخبه

 ."ی متقابل ذهن و عينک است و نه رابطههای اجتماعی و بر پراتيبر واقعيت" تئوری و نظريه"راندن يک جانبه 

 به ها راام آن مرا مدافع اصالت تئوری معرفی کند در حالی که من به صراحت در نوشتهکند تلاش میدر اين جااو  

تم؛ معهذا او به علت عدم حقانيت موضع خود، يا عدم مشخص ساخها بافی متصف کردم و مرز خود را با آنيالخ

 من با اين که در نوشته .سازد مرا به تحميل تئوری بر واقعيت يا تاکيد يک جانبه بر تئوری متهم می،دريافت موضع من



 و سطح از بحث متعلق دانستم دو را به ها  و آنامی آن با نظريه و عمل تمايز قايل شدهقبلی بين ذهن و عين و رابطه

هر چند رابطه . ورزدا او  کماکان بر اشتباه خود اصرار میپرداز را مردود دانستم ام ذهن نظريه يک هر ذهنی بهاطلاق

  .  را در اين جا پذيرفته است دومتقابل آن

 :کند اين است کهنظر غلط ديگری که او به من منسوب می

های متحول شمت تئوری و نظريه نه نا ظر بر تحليل مشخص و بيان تئوريک و انتزاعی اين واقعيتح. رد در رويکر" 

 ".لکه وارونه آن و در سودای تحميل خود بر اين واقعيت استجامعه ب

 نظريه کانونی بود يا بر سر ضرورت پيوند آن با عمل؟ به چه دليل اين  موضوع وارد "تعريف" آيا بحث ما بر سر 

 که  به علاوه من به چه زبانی بنويسم؟ شده بودمتمرکزمحل اختلاف من با او مگر حول تعريف نظريه . بحث شده است

ی متقابل خود را صيقل دهد و تناقضات درونی  و رابطه عمل و در يک فرآيند رفت و برگشتتئوری بايد در پيوند با

  يا نقطه عزيمت که  بحث اين به علاوهيق روزبه دشوار است؟يافت اين حرف ساده براستی برای رفدر. خود را رفع کند

 نظر که با آوردن تز دوم فوئرباخ مزين شده به چه سببی  يکادرستیمعيار درستی و ن موضوع  يا ،دستيابی به يک نظر

درباره معيار يا  ، نظريهدستيابی به يک  و فرآيند آيا کسی با رفيق روزبه در باره چگونگیدر اين بحث وارد شده است؟

از تاکتيک زيدی داوری و حقيقت يک نظريه با او وارد بحث شده است ؟ پاسخ اين پرسش به باور من اين است که او 

فلسفه وجودی طرح ". کنم او را گيج سازمگر نتوانم به پرسشی پاسخ دهم در عوض تلاش می"گفت برد که میبهره می

 .ی محاق قرار دهد عمل را در پرده وها توسط رفيق روزبه اين است که ديالکتيک بحث نظريهاين بحث

  :چند نکته

 چگونه هنگامی گويد که و می،ام برآشفته استی از نظرات هالووی منتسب کردهرفيق روزبه از اين که او را به طرفدار

در پاسخ او بايد بگويم تا کنون . انبداری از نظرات هالووی سخن به ميان آوردتوان از ج کتاب او را نخوانده است میهک

و به زبان فارسی ترجمه شده  مطلب در باره هالووی شامل تز، مقاله، مناظره، مصاحبه، تفسير و معرفی آرای ا21

 مجله انديشه 8  هالووی همراه با  سل پيچيوتو در شماره "راستای تئوری مادی دولت" در از اين ميان به جز مقاله. است

با ترجمه بهروز   کاروآ  ميشل-ژان  به قلمچياپاس شعار جديد" تغيير جهان بدون کسب قدرت"  کوتاهانقلاب، مقاله

ها و مفهوم قدرت به قلم هالووی با  نقد ناصر پايدار بر آرای هالووی و مقاله زاپاتيست،پلماتيکعارفی در لوموند دي

روم و  من يکی از تهيه کنندگان اصلی آن به شمار مین فارسی وجود دارد که مطلب ديگر به زبا17، ترجمه مريم آزاد

 مجموعه مقالات ادبيات اين. امر سايت قرار دادهآن را در اختيار رفيق روزبه چه به شکل کتاب و چه به شکل مقاله د

شناست چرا او خود را به کوچه دهد و رفيق روزبه نيز با آن آقابل قبولی برای دريافت نسبی آرای هالووی به دست می

 )13.(آورد را در میزند و ادای کفتر باز شهر ماچپ میعلی 

 ناجور در نفی دموکراسی نمايندگی، نفی اتحاديه، نفی سوژه بودن هایبه علاوه اکنون مدتی است که در سازمان ما نغمه

ای، نفی دهی شبکه سازمانمطلق کردن، نفی تنوع اشکال سازماندهی و  عامنی آن با مردم به طوريزگپرولتاريا و جاي

و  ها آنارشيستها، شبه اتونوميست آرایکه ردپای. رسدبه گوش می...  ها، نفی قدرت کارگریبرنامه سياسی کمونيست

 آن اورود حتی ی آن به شمار می خود نمونهروزبهرفيق  و مقاله .ها مشاهده کردتوان در آنها را میست مارکسيستپُ

هر چند اين . راندگويد ناخودآگاه حتی اصطلاح هالووی را بر زبان میدارد سخن می) 14(ها بندی انسانجا که از طبقه

ر اين باره رفيق روزبه خوبست کار رفيق پيران آزاد را سرمشق قرار دهد و به طور آشکار از د. کندتاثير را انکار می

 و مدعی نشود که گويا اين سخنان او برای اول بار است  که دارد رات هالووی دفاع کند تا امکان بحث فراهم شود،نظ

تصادفا صداقت و امانتداری او را نشان . دکن نمی ع چيزی از تلاش و زحمت کسی کممنابارجاع دادن به . شودمطرح می



 اگر .دانمها را امر قبيحی نمیها و پست مارکسيستمن تحت هيچ شرايطی استفاده از آرای اتونوميستبه علاوه . دهدمی

 کاری بس ،های اين نظريه را ترميم نمايداين آرا در خدمت ترنم بخشيدن به نظريه مارکسيسم قرار داشته باشد و حفره

اما من با برخورد آلامد و تو بورس بودن مرزبندی دارم که جوهر نظريه مارکسيسم را به چالش . يکو و پسنديده استن

 .گيردمی

شود رئال پليتيک به سياستی اطلاق می. کندينی متهم میئچنين مرا به برخورد رئال پليتيک و مارکسيسم آرفيق روزبه هم

آيا کسی که در تمام دوره بعد از فروپاشی شوروی در تشکيلات، از . چرخدد میکه در محدوده و قلمرو امکانات موجو

 جلد کتاب در دفاع از 18 ها مقاله در همراه با ديگران در گردآوری ده و،ضرورت دفاع از سوسياليسم سخن گفته

تمام اين دوره به مبارزه يا کسی که در . بندی کردتوان در دايره رئال پليتيک صورت را میسهمی ادا کردهسوسياليسم 

داند که من يکی کند؟ رفيق روزبه میبيتوته می" هاعلم جناح"ی هايش در محدودهضد رژيمی اشتغال داشته و تمام نوشته

 هزار صفحه مطلب تاکنون منتشر کرده که در آن از طرفداران سوسياليسم 5از اعضای اصلی انتشاراتی هستم که قريب 

های سياسی، از موافق مارکسيسم تا های تحليلی گرفته تا مارکسيستاليسم مشارکتی، از مارکسيستبازار گرفته تا سوسي

از اين .  حتی از سر صدقه همين کارها بوده است که او با نظرات جان هالووی آشنا شده است.اند معرفی شده، آنمخالف

 از بازسازی چپدر راستاى  بحث  دامن زدن بهمن از نظر ينی منسوب کند؟ئتواند مرا به مارکسيسم آ چگونه میرو او

ها همه هم و غم من اين بوده است که سازمان ما به الزامات اين امر تن دهد و  و در تمام اين سالتر استنان شب واجب

 در زبهاگر هر دوی ما در برابر آينه قرار بگيريم آنگاه بيلان کار رفيق رو. به سهم خود در اين بازسازی نقشی ايفا کند

  در اين باره کدامست؟ نقد مارکسيسم آئينی

 :منابع

 تقسيم کار دردرون يک روند توليد واحد را اين معنا کهبه . کنندبرخی تقسيم کار را به مدلی ديگری تقسيم می -1

سازند  و هر دو را نسبت به کارهايی متمايز می،کنندهای مختلف اقتصادی جدا میاز تقسيم کار در بين رشته

 و ،گويند، به دومی تقسيم اجتماعی توليدبه اولی تقسيم فنی کار می .گيرد فراتر از سطح توليد صورت میکه

 .نامندتماعی کارمی تقسيم اجسومی را

 .174الکس کالينيکوس، نظريه اجتماعی، علی اکبر معصوم بيگی، ص  -2

 . 330ص . فراسوی سرمايه استفان مزاروش، مرتضی محيط -3

يابد، که مارکس پاسخ را در تقسيم کار می: "گويدعان رويکرد دوم کارل لوويت است که میيکی ديکر از مداف -4

کامل بدل " خودفعاليت"ته شود و به  پيشين کار کردن بايدپشت سر گذاشیکل نحوه. مبنای عقلانی شدن است

بلکه ميان شهر و حومه اين تبديل به معنای کنار نهادن تقسيم کار نه تنها ميان کار فکری و يدی است، . گردد

ولی تقسيم کار را تنها بر مبنای تنظم اجتماعی ". ترين نمود تبعيت فرد از تقسيم کار استاحمقانه"است که 

 .140-141پرست، ص ماکس وبر و مارکس، کارل لوويت، شهناز مسمی". توان حقيقتا کنار نهادکمونيستی می

 .6ی روشنفکری، فروغ اسد پور، سامان نو،پروژه -5

مترجم اکبر . کيرنن، رالف ميلی باند. ستاران تام باتامور، وی جیای انديشه مارکسيستی، ويرنامهفرهنگ -6

 .229-230معصوم بيگی، ص 

 .174-175نامه فلسفی مارکس بابک احمدی، ص هواژ -7

دانم می تا آن جا که من .را به کار برده است"  نانوشته عظيم ودانش" رفيق روزبه در مطلب خود از عبارت  -8

 بلكه ، شناخت نظري و فني نيستياپرداز ليبراليسم است و دانش به معناي اخص آلمه برساخته هايک نظريه



 دانش  در بارههايك. جويدريزی مرکزی سود می او از اين مفهوم در نقد برنامه. شناخت تجربي و عملي است

 و   او خصلت عملي و تجربي .است» صشناخت مردم، شناخت وضعيت محلي و شرايط خا «: ميگويدنانوشته

ناخدايي آه معاشش را با استفاده از آشتي باري و گردش آزاد «دهد محلي اين نوع شناخت را چنين توضيح مي

اش خالي يا نيمه خالي بماند، يا صاحب بنگاه  شناخت ممكن بود آشتي آورد آه اگر فرصت را نمي به دست مي

داند چه چيزهايي براي فروش يا اجاره هست، يا دلالي آه   اين است ميمعاملات ملكي آه آل دانشش منحصرا

العاده مفيدي را براساس شناخت  برد همگي آارهاي فوق از اختلاف قيمت آالاها در دو ناحيه مختلف سود مي

از نظر هايك همين  »دهند شناختي آه ديگران ندارند  لحضات گريز پا دارند انجام مي خاصي آه از شرايط و

خصلت گريزپا، محلي، غيرقابل تدوين، دانش نانوشته است آه برنامه مرآزي از آن محروم است و در نتيجه 

ی آگاهی سوسياليستی يا در رديف آگاهی پاسخ اين که رفيق روزبه از آن به مثابه. محكوم به شكست است

 .الکاتبين استکند با کرامتطبقاتی يا علمی استفاده می

 .20زماندهی، ارنست مندل، مترجم هوشنگ سپهر ص نظريه لنينستی سا -9

 .233 الکس کالينيکوس، پرويز بابايی، ص ،انديشه انقلابی مارکس -10

 .53مارکس ، پيتر سينگر، محمد اسکندری،ص -11

 .29، ص 1زمان نو، شماره " حنبش دانشجويی، ارنست مندل " -12

 را بر بام خانه  در آسمان شهرمانريبهکرد کبوتر غدر شهر ما کفتربازی بود که به وسيله کبوترانش سعی می -13

سپس با حايل کردن . ی خود بکشاند گرسنه را به خياط خانه ره گم کرده وخود بنشاند و با ريختن ارزن، کبوتر

کرد با او خيال می. تصاحب کندشد تا او را دست خود بر روی چشمانش آرام آرام به کبوتر نزديک می

حالا رواج نظرات هالووی توسط رفيق روزبه حکايت کفتر باز . بيندا نمیپوشاندن چشم خود کبوتر هم او ر

 .آوردبه ياد میشهر ما را 

 .22رياحی ص .  برگردان ح)در معرفی و نقد آرای جان هالووی(ی انقلابی سوژه -14

 


